
  
  
  
  

  *"السمان هغاد"و  "فرخزادفروغ "اعتراض در شعر  تمثيلي هاي جلوه
  

  1سليمانيزهرا 
  زبان و ادبيات فارسي گروه استاديار

  ايران -پيشوا -دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين 
  چكيده

آن، موقعيت اجتماعي زن را رقم زده  ها و برخوردهاي فرهنگي ي ايراني و عرب و ارزش ساختار سنتي جامعه
اي زن را تثبيت كرده و او را  بسياري عوامل فرهنگي و اقتصادي وضعيت حاشيهدر اين جوامع از ديرباز . است

در ميان شاعران سنت شكن معاصر . عملاً از زندگي اجتماعي دور نگاه داشته و به اجبار به انزوا كشانده است
 ،باورهاي اشتباهسالارانه و  هاي مرد با ايستادگي در برابر سنت "السمان هغاد"و  "فروغ فرخزاد"ايران و عرب، 

ها و بي  ي دردناك تبعيض، ستم اند كه در طول زمان، از عقده زبان گويا و معترض زنان صامت مشرق زمين
ي زنان را درك كرده و  اين دو به عنوان شاعران روشنفكر و آگاه، مشكلات جامعه. اند ها به تنگ آمده رحمي

ي  در اين جستار كه به بررسي و مقايسه. اند خود شده ي مردسالارانه منادي آزادي زن از افكار سنتي جامعه
گر  پرداخته شده است، انتقادهاي تند و صريح اين دو شاعر عصيان با رويكرد تمثيلي هغاداعتراض در آثار فروغ و 

  .ي باورهاي نادرست حاكم بر جامعه آمده است درباره
  .اعتراض ادبيات تمثيلي، ادبيات تطبيقي،السمان،  هغادفروغ فرخزاد، : يكليدواژگان
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  مقدمه
 نبه گواهي زمان و زمين و آسمان و هر چه در آنهاست، تاريخ زنان به قلم مردان به نوشت

ي  م اثري الهام پذيرفته از فلسفه 1673در سال  (P. dollabar) "پولن دولابار"درآمده است، 
كساني كه قوانين را ايجاد و «او عقيده دارد . نويسد مي »برابري دو جنس«دكارت تحت عنوان 

. اند اند به هم جنسان خود مساعدت ورزيده اند به علت آنكه مرد بوده ها گردآوري كردهاز كتاب
دهد  هيچ چيز نشان نمياز سويي  ...اند نه آزادي و نه تعليم  شتهزنان هرگز شانس لازم را ندا
گرداند ولي هيچ يك از  هايي را آشكار مي آناتومي وجود اختلاف. كه آنها كمتر از مردها باشند

  )161: 2ج : دوبوار، بي تا(» .آورد ها براي مرد امتيازي به بار نمي اين اختلاف
هر چند آن بشر . جهل و ناداني و خامي بشر استديد تحقيري نسبت به زن برخاسته از 

گزارد اول آنكه او را آزاد آفريده نه برده و  افلاطوني باشد كه خداي را به دو سبب سپاس مي
دوم آنكه او را مرد خلق كرده و نه زن، و يا فيثاغورثي باشد كه معتقد است يك اصل خوب 

نظمي و ظلمات و زن را  يك اصل بد كه بيوجود دارد كه نظم و روشنايي و مرد را آفريده و 
  .خلق كرده است

اما با وقوع انقلاب مشروطيت در ايران و حركت ضد استعماري در كشورهاي عربي، زنان 
خواهي خود  ، صداي اعتراض و آزاديخواهان صدا با ترقي از پستوها بيرون آمده و همگام و هم

ي مردسالار و  هاي جامعه وز محدوديتزناني كه تا آن ر. را به گوش جهانيان رسانيدند
هايي را به دست و پايشان بسته بود، با  باورهاي خرافي و ناصحيح، زنجير سنگين محروميت

ي اجتماعي، وجود خويش را فرياد زدند و حكومت  هاي نادرست ستمگرانه شوريدن بر سنت
ها و  ه، سختيهر چند در اين را. بردند سؤالجا را زير  ظلم و نابرابري و تبعيض بي

فريادهاي  ،در ميان زنان آگاه و انديشمند. هايي بس دردناك را متحمل شدند سرزنش
السمان در سوريه نقش بسزايي در  غادةي شاعراني چون فروغ فرخزاد در ايران و  معترضانه

  .ها و وزيدن نسيم آزادي براي زنان داشت هاي اميد و تغيير ديدگاه گشايش پنجره
نان، به ويژه زنان قلم به دست و سخن سرا، در حقيقت از اعماق خيزش بانگ اعتراض ز

ي  مشروطيت ـ البته همراه با ديگر معترضين ـ اوج گرفت و در فضاي تنگ و تاريك و بسته
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هاي منظوم و منثور  اي كه در قالب اعتراضيه اقدامات دليرانه. انداز شد ي آن روز، طنين جامعه
ه ستيز و ب هاي زن جتماعي و بيشتر از آن تجديدنظر در سنتاين زنان خواهان اصلاحات ا

هاي شاخص كه در  و از بارزترين چهره. دست آوردن حقوق اجتماعي برابر با مردان بود
هاي  درخشيد فروغ فرخزاد است او نقادانه محروميت صفحه شعر اعتراضي معاصر ايران مي

هاي نهاني زنانه را  احساس در شعر فارسياجتماعي زنان را نشانه گرفت، و براي نخستين بار 
اش را چنان صميمانه به  اي را از زن متجلي كرد و صداقت زنانه باز گفت و هويت دگرگونه

. برد سؤالگري و حماقت زن را زير  نمايش گذاشت كه آن بينش مسلط فرهنگي اعتقاد به حيله
تصويرسازي و صداقت كلامش  هاي زباني و مفهومي او، بينش تازه و نوآوري در شكني هنجار

فروغ شاعري است كه بيش از . در مجموع عوامل ماندگاري او در شعر را فراهم ساخت
در . هاي دردناك شكست زنان در اجتماعي مردسالار سخن گفته است ي تجربه ديگران درباره

ام را  نيام مثل يك در بسته باشم تا زندگي وحشتناك درو هميشه سعي كرده«: نويسد اي مي نامه
  )230 ،1376شميسا، (» .كسي نبيند و نشناسد

ساخت فرهنگي ايران . ي سي، ظهور كلام عريان فروغ غيرمنتظره بود ي سنتي دهه در جامعه
اما در برابر الگوهاي تحميلي، زن ايراني . آن روز پذيراي چنين بياني از جانب يك زن نبود

است كه حتي در برابر قراردادهاي دست و ي زني  متوجه دنياي ديگري شد و فروغ نماينده
  .پاگير عصيان كرد

اما پس از تسلط . مهري فراوان واقع شده است ي عرب نيز زن مورد استثمار و بي در جامعه
الدين اسدآبادي و پيوستن  خواهاني چون جمال هاي آزادي تلاش بناپارت در مصر، با

ي آنان، بر لزوم آموزش زنان و وجود  ياق و محمد عبده به جرگهدروشنفكراني چون احمدالش
علاوه بر آن زنان پيشرويي چون عايشه تيموريه، مي زياده به . آزادي براي آنان پافشاري شد
  .دفاع از حقوق زن برخاستند

ي  السمان در آن پرورش يافته و زيسته است، با جامعه هغادي سوريه و لبنان كه  جامعه
مشترك است و در هر دو جامعه، زن  ،ها از سنت بسياري. ايراني چندان متفاوت نيست

خاصه كه آن زن روشنفكر . جايگاهي مشابه دارد و نگاه به او نگاهي چندان خوش آيند نيست



  )28: پ. ش(، 1395 تابستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل     48

كرده و  و فرهيخته باشد زيرا در بسياري موارد ديده شده است كه مردان شرق از زن تحصيل
  .استمتفكر بيم دارند چرا كه آن زن غالباً به حقوق خود آشن

شكن شعر عرب، همواره به دنياي اطراف خويش با  السمان شاعر سوري نيز زن سنت هغاد
او از زنان انديشه . باشد هاي او پويايي و رشد و نمو مي دقت نگريسته و پيام محوري انديشه

ساز و متفكر معاصر در دنياي عرب است كه پيرامون مسائل اجتماعي و سياسي عرب 
ي نويسندگي و شاعري  او با حضور فعال و پوياي خود در عرصه. ق داردديدگاهي عميق و دقي

ي نويسندگي يافته و  به عنوان يك زن آن هم زن عرب و با شهرتي جهاني كه در عرصه
ي آثارش، خط بطلاني بر  دريافت جوايز متعدد از سوي كشورهاي اروپايي و ترجمه

  )18: ش 1385 مدني،. (هاي راكد و منحط اعراب كشيده است انديشه
زن جايگاه مهمي دارد حجم زيادي از اشعار او در ارتباط با زن و  غادةالبته در شعر 

ي عرب بر او رفته است و افق  هايي است كه از گذشته تاكنون در جامعه ستم ها و محدوديت
گويد  ديد او تنها محدود به زن عرب و سرزمين عربي نيست او از درد مشترك زنان سخن مي

كه در بطن شعر او زنان در هر جاي اين زمين در تلاش براي تولدي دوباره در دنيايي چرا 
جديد هستند، دنيايي عاري از تبعيض، نابرابري جنسي، ستم و استثمار و حتي بدون جنسيت 

، دنياي عشق و برابري است، دنيايي كه هغادبنابراين دنياي آرماني . آورد كه اميد را به ارمغان مي
  .ي انساني و به دور از جنسيت مطرح است نها جوهرهدر آن ت

او شاعري آگاه و روشنفكر است كه مشكلات امروز جهان عرب و مسائل زن را به خوبي 
شناسد و از اين جهت وجه اشتراك زيادي با شاعر جسور ايراني، فروغ فرخزاد دارد و به  مي

ي اين دو شاعر حساس و نقاد  عههاي بسيار در شرايط، باورها و سنن جام دليل وجود شباهت
  .است كه ما شاهد تبلور مصاديق اعتراض شعرشان هستيم

ي  آنچه امروزه به عنوان ما حصل تلاش زنان براي اثبات هويت مشخص خويش در عرصه
اين . هنر و ادبيات در حال رشد و بالندگي است، جريان خاصي است با عنوان ادبيات زنانه

گذراند، داستان تقريباً مشابهي را از  هاي عربي مي در ايران و سرزمين ادبيات كه عمر كوتاهي را
 ،1390يزدان پناه، . (گيري در عرصه دو ادب پشت سر گذاشته است نظر تاريخي و روند شكل
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اند، اين خود تا حدي  هر دو در جوامع جهان سوم و سنتي تربيت يافته هغادفروغ و  )171
شان پيوند  ، بنابراين بسياري از مسائل و دردهايكند ميتر  دنياي آن دو را به هم نزديك

اند، هر چند  تنگاتنگي با هم دارد، در واقع هر دو شاعر، فرياد اعتراض چندين ساله زن شرقي
در مجال اندك اين . داشته باشند هايي تفاوتها با يكديگر  ي اين نقد و اعتراض كه در نحوه

موضوع اعتراض آن دو تنها  غادةبه زندگي و آثار فروغ و نوشتار پس از نگاهي گذرا و كوتاه 
ازدواج و به ظاهر  ي سالار، باورهاي عاميانه ي مرد در سه بخش يعني در برابر جامعه

  .مورد بررسي قرار گرفته است با نگاهي تمثيلي ي آن روز روشنفكران جامعه
  
  نگاهي گذرا به زندگي و آثار فروغ فرخزاد - 1

پس از پايان تحصيلات اوليه، . اي نيمه سنتي متولد شد تهران در خانوادهفروغ فرخزاد در 
سالگي با هنرمند معاصر پرويز شاپور ازدواج كرد و سه سال  16در . نقاشي و خياطي آموخت

هاي نوجواني  فروغ فرخزاد از سال. از همسر خود جدا شد "كاميار"بعد با داشتن پسري به نام 
و ) ش 1336( "ديوار"، )ش 1331( "اسير"ليه او شامل دفترهاي تجارب او. به شعر گراييد

هايي رمانتيك بود با مضاميني خام و خط  ها و نوسروده شامل چهارپاره) ش 1337( "عصيان"
هاي  محتوايي مبتني بر عواطف و تمايلات غريزي گريز از تنهايي، ميل به عصيان، دغدغه

 ثير اشعار توللي، نادرپور،أت. و اجتماعيها و اخلاقيات فردي رهايي از چهارچوب سنت
پس از طي اين مرحله، فروغ با اتكا به . ي او به خوبي پيداست در آثار اين دوره... مشيري و 

ي خود به مرزهايي چشمگير از تفكر و خلاقيت ناب  جنون، جسارت و جوشش ژرف شاعرانه
ايمان "و ) ش 1342( "ديگرتولدي "ي  هنري رسيد كه دستاورد آن، بخشي از اشعار مجموعه

  .است) ش 1352( "بياوريم به آغاز فصل سرد
ي تكاملي نيز نوجويي، سنت شكني و ميل به فراروي از مرزهاي قراردادي در  در مرحله

ها، بارزترين ويژگي شعر فروغ است، صميمت عاطفي و انديشگي، به عنوان  ي عرصه همه
وج مي زند و تنهايي، اضطراب، اندوه زنانه، ترين خصلت شعر فروغ در همه آثارش م برجسته

و از ) 215 :1388روزبه، . (آيند ميترين مظاهر عاطفي شعر او به شمار  احساس زوال از اصلي
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انفجار ... هاست فروغ به تنهايي زبان گوياي زن صامت ايراني در طول قرن«منظري ديگر 
  )401 :1371براهني، (» .ي سكوت زن ايراني است ي دردناك و به تنگ آمده عقده
  
  السمان هغادنگاهي گذرا به زندگي و آثار  - 2

پدرش دكتر احمد السمان . م در دمشق ديده به جهان گشود 1942السمان در سال  هغاد
مادرش سلمي رويحه از زنان دانش . رئيس دانشگاه سوريه و وزير آموزش و پرورش بود

او دختري سخت كوش بود كه در . ل داشتدوستي بود كه به كار تدريس زبان فرانسه اشتغا
هاي پدرش توانست زبان عربي و فرانسه را در  گيري كودكي مادرش را از دست داد و با سخت

. نوشت ي راهنمايي در مجله ادبي مدرسه خود داستان كوتاه مي در دوره. دوران ابتدايي فراگيرد
در رشته پزشكي، او زبان و ادبيات انگليسي را در  هغادعلي رغم علاقه پدر به ادامه تحصيل 

دانشگاه سوريه ادامه داد و به امر تدريس در يك مدرسه و گويندگي راديو در خواندن 
ي فوق را در دانشگاه آمريكايي بيروت و دكتراي  دوره. شعرهايي از ادبيات جهاني مشغول شد

از  ،م بعد از فوت پدرش 1966در سال . ادبيات انگليسي را در دانشگاه لندن به اتمام رسانيد
بعد از . اجازه از كشور به سه ماه زندان محكوم شد سوي حكومت سوريه به علت خروج بي
 تأمينها، زندگي تنهايي و تلاش براي  در اين سال. آن به اروپا رفته و سه سال در آن جا ماند

هاي شاعر  زهايي كه انديشهرو. هاي زندگي، استقلال فكري و شخصيتي او را رقم زد هزينه
. هاست ها و سختي كند هر چه دارد از آن تلاش روزهايي كه اذعان مي. امروز را بارور كرد

  .بخشيده شد و به كشور بازگشت 70ي  گرديده و او در دهه هغادبالاخره عفو عمومي شامل 
ستاد دانشگاه و او صاحب انتشارات دارالطليعه و ا«. باشد ميالداعوق  دكتر بشير هغادهمسر 

تحصيل كرده و به سبب  يو پسري به نام حازم دارد كه در مقطع دكتر بودمدير سابق بانك 
در سال  هغاد )203: ش 1380فرزاد، (» .كند ميها و حوادث بيروت در پاريس زندگي  جنگ
ي  كرد و به عنوان روزنامه نگار در مجله تأسيسالسمان را  هغادموسسه انتشارات  م 1977

در نظم و نثر در  هغادآثار . را به خود اختصاص داد "لحظات حريه"الحوادث، ستون مشهور 
شود، آثاري كه به مسائل زنان و حوادث اجتماعي پيرامون  بندي به دو دسته تقسيم مييك جمع
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و مجموعه اشعار  "لا بحر في بيروت"، "عيناك قدري"پردازد مانند مجموعه داستان  آنها مي
و آثاري كه  "الحب ةلحظ هالابدي"و  "رسائل الحنين الي الياسيمين"، "هتستجوب القتيل ةالقبيل"

: به مسائل سياسي اعراب و اسرائيل و جنگ فلسطين و لبنان اختصاص يافته است مانند
و  "، بالشمع الاحمرهالذاكر"، "الرغيف ينقص كالقلب"، "رحيل المرافق القديمه"مجموعه قصه 

  )204: همان. ("در بند كردن رنگين كمان"و مجموعه شعر "الرقص مع اليوم"
  
  السمان هغادهاي اعتراض در شعر فروغ فرخزاد و  جلوه - 3
  ي مرد سالار اعتراض به جامعه - 1- 3

هاي مهجوري كه  هاي قديمي مرد سالارانه در رنج بود، سنت فروغ همواره از تنگناي سنت
زن و محروميت او از پيشرفت، تحصيل و با داوري افراد مغرض باعث ديده نشدن هويت 

هاي قديمي اين  آگاهي شده بود؛ اما او با تلاش براي دستيابي به مضامين نو در شعر، پايه
ق هاي نادرست را درهم كوبيد و بايد و نبايدهاي نامعقولي كه زن را از نگريستن به اف سنت

معه آن روز پذيراي اگر چه كه شرايط فرهنگي جاكرد درهم شكست؛  آزادي محروم مي
ي كم سواد مردم او را زني پا از گليم خويش  واقع تودهرد«هاي صريح فروغ نبود و  حرف

  )17 :1382آتشي، (» .دانست بيرون گذاشته مي
پروا از مسائل و مصائب آنان سخن  شكني است كه با نگاهي زنانه بي فروغ از شاعران سنت

من عقيده دارم، سدها بايد شكسته «: شود پشيمان نميگاه از صراحت بيان خود گويد و هيچ مي
بينم،  رفت و من چون در خودم اين شهامت و گذشت را مي يك نفر بايد اين راه را مي. شود

» .كنم خورم و همه چيز را در نهايت خونسردي تحمل مي من شكست نمي. شوم پيشقدم مي
  )57 :1376جلالي، (

مسائل جامعه عرب و تبعيض بين مردان و زنان، درصدد السمان نيز، با دركي عميق از  هغاد
گر آزادي  اي سركش و طغيان رفع مظلوميت زن شرقي برآمد و با احساساتي ظريف و روحيه

من دوست ندارم با حقايق دردناك «: گويد بند كشيده را فرياد كرد؛ چنان كه خود مي زن در
نم و لايه لايه يكي را بعد از ديگري زير مجامله كنم، بلكه بيشتر تمايل دارم زخم را عريان ك
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، هغاد )1377:23السمان، (» .نور خورشيد و در عرياني وحشت و تنهايي دروني باز كنم
هاي با ارزش فرهنگ خود استقبال  كند اما در مقابل، از سنت هاي نادرست را نفي مي سنت
  :كند مي

البته منظور من از سركشي و شورش از بين بردن تمام و كمال گذشته و قطع رابطه با هر «
 هاي ارزشآنچه از گذشته مانده نيست؛ بلكه منظورم، تجديدنظر در انبوهي از افكار موروثي و 

 :2003السمان، (» .پوشالي است كه انسان عرب از زن و مرد در زير بار سنگين آن در رنجند
72(  

سالارانه در چتر توجيهات ديني به حيات  هاي جامعه مرد ان عرب، بسياري از سنتدر جه
با اعتقاد بر اين كه دين اسلام در اولين تعليمات عاليه  هغاددر حالي كه . دهد خود ادامه مي

خود به دفاع از حق زنان و دختران پرداخته و با جلوگيري از زنده به گور شدن آنها و دادن 
را هم رديف مردان قرار داده است با اين افكار مخالفت كرده  ها آنبه زن،  شخصيت و هويت

  .و قوانين نظام مرد سالار را ظلم به جامعه زنان اعلام نموده است
ممنوعه سر و صداي زيادي در جهان عرب به  ي به حوزه هطرح اين مسائل و وارد شدن غاد

مورد پذيرش ... ، بيان صريح عاطفه زن و پا كرد آزادي خواهي، عدالت، حق انتخاب در ازدواج
، عقب ماندگي ها ارزشها تمرد كرد، او اين عصيان در برابر  او در برابر نابرابري. جامعه نبود
  .به زيبايي نشان داده است "عشق ي لحظهابديت "ي  ستيزي را در مجموعه زنان و جهل

كند و  زمانه سپرده است، عصيان ميي  هم چنان كه فروغ به قوانيني كه زن را به تاريك خانه
  :زند فرياد مي

ابر كه ببارم از آن / خواهد  من دلم مي/ كه به طغياني تسليم شوم / خواهد  من دلم مي«
  )223 :1383فرخزاد، (» ...خواهد كه بگويم نه نه نه  من دلم مي/ بزرگ 

هاي قديمي  و سنت آور هاي مرگ خواهد عادت گويد، او دلش مي زند، نه مي فروغ فرياد مي
او . روح فروغ عاصي شده است. جهل و ناداني و مظلوميت زن ايراني را از ريشه بركند

  :شوند، فقط فرياد او كافي نيست "ما"بايد  "ها من"از نگاه او . پذيرد سكوت زن را نمي
گر به مردابي ز جريان ماند آب / از فرو رفتن چه پرواييم بود / آه اگر راهي به درياييم بود «
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  )226: همان(» ...شود  ها تباهيجانش اقليم / از سكون خويش نقصان يابد آب / 
  :داند اگر راكد بماند، مرداب خواهد شد زند چرا كه مي او فرياد مي

تواند باشد جز جاي تخم ريزي  چه مي/ مرداب  تواند باشد چه مي/ چرا توقف كنم؟ «
  )322: همان(» .زنند هاي باد كرده رقم مي افكار سردخانه را جنازه/ حشرات فساد 
زن در خانه از سوي عدالتي، از نبودن حق انتخاب براي زنان، از تحقير شدن  فروغ از بي

داد، از  ه حق را به مرد ميداد و در عمل هميش مرد، از اجتماعي كه فقط اشعار برابري سر مي
كرد، از همه  قوانين دست و پاگيري كه زن را پس از جدايي از نعمت مادر بودن محروم مي

وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست « :داند مي هاي آن را پوشالياينها گلايه دارد و سنت
هاي  وقتي كه چشم /كردند  هاي مرا تكه تكه مي و در تمام شهر قلب چراغ/ عدالت آويزان بود 
  )304: همان(» .بستند ي قانون مي با دستمال تيره/ كودكانه عشق مرا 

  :كند مياو مظلوميت زن را به زيبايي بيان 
و / هاي راكد  با آب/ پيوند دردناك وجودش را / بر او كه گاه گاه / بر او ببخشاييد «
  )194: همان(» .ق زيستن داردكه ح/ پندارد  و ابلهانه مي/ برد  ياد مي هاي خالي ز حفره

كند، چرا كه در ذهن آن زن  بخشيده شدن را طلب مي ،او با بياني غمناك براي زن ايراني
حق زيستن و آزادي خطور كرده است و حال كه جامعه اين حق را به او نداده است، فروغ با 

كه تا آن روز بر سند  كند مياو از مضاميني صحبت . كند طنزي تلخ به بخشش او اشاره مي
ها را  مالكيت مردان نوشته شده بود؛ اما فروغ براي نشان دادن احساس يك زن، اين سنت

  :كند شكند و از عاطفه و عشق صحبت مي مي
چيزي / هاي مه آلود آسمان  بر پشت بام/ جز بادبادكي سبك و ولگرد / گاه  من كه هيچ«
موشي به نام مرگ / ي قبرستان  در غربت شبانه /ام و عشق و ميل و نفرت و دردم را  نبوده

  )235: همان(» .جويده است
پايبند است، او  زادي در كشورهاي غربي يكسان نيستنيز به نوعي آزادي كه با ملاك آ هغاد

زنان شرقي بايد با . اعتقاد دارد آزادي زنان در غرب باعث از دست دادن حقوق آنها شده است
  :تحقق آزادي بكوشند حفظ كرامت انساني در راه
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اي  و رقاصه/ چون مادونا / مادام كوري باشم / گري چون  خواهي كه پژوهش از من مي«
ام  كه حجابم را همچون عمه/ هم بدين شرط / چونان لوكريس بورگيا / ديوانه در شب سال نو 

/ بگويي اما فراموش كردي كه به من / ي عدويه؟؟  و زني عارف باشم چون رابعه/ حفظ كنم 
  )60 :1380السمان، (» ...چگونه 
اندوه و آزادي خود را با هيچ چيز تعويض نخواهد كرد و بر اين عقيده پافشاري كرده  هغاد
  :است
اي شكسپيري  نامهنه بازيگر پيروز نمايش/ اندوهم درخت سروي تنها بر فراز كوهي است «

چيزي  ترين دلخواه/ پس اندوه / در غارهاي روحم / ي من است  ي دزديده  اندوهم باغچه/ 
/ و من هرگز اين هر دو تا را با تو قسمت نخواهم كرد / است كه در تملك دختر است 

دلم تنها به اين هر دو معتاد است / اما اندوه و آزادي / نان و خانه را با تو قسمت كنم  توانم مي
  )1387:22السمان، (» .چونان آزادي/ 

اند  جاد آزادي براي زنان كرده و در عمل خلاف آن را ثابت كردهاو از افرادي كه ادعاي اي
  :كند نافرماني مي

و جلادي كه براي آزادي / بر ديكتاتوري كه دستار اعتراض بر سر دارد / من نافرمانم «
: همان(» .تا آزادي را بربايد و ترور كند/ در حالي كه در پي فرصتي است / كند  سخنراني مي

59(  
ترين آرزوي خود را بر پيش  آرماني هغاد "ي عشق ابديت لحظه"ي اول كتاب  در صفحه

هديه كرده ) بادها( "الرياح"به  قرار داده است، او اين كتاب را به كنايه از زنان چشمان مخاطب
  :است
بدان جهت كه آزاد است و بدان جهت كه تنها زن آزاد و / كنم  اين كتاب را به باد هديه مي«

  ».شهرهاي هزار و يك شب در. رها است
هاي  نگرش جوهري اين شاعر روشنفكر به زن از ميراث. ي آزادي است روح بلند او تشنه

  .باشد ميارزشمند ادبيات 
شود چرا كه اين تلاش و  گاه فروغ در راه آگاهي بخشيدن به زنان عصر خويش، خسته مي
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  :كند نمي بيند، اما او دست برنداشته و توقف اين فرياد را بيهوده مي
 خنديـدآن داغ ننگ خـورده كـه مـي«

  

 بيهــود، مــن بــودم   هــاي طعنــهبــر 
  

 گفــتم كــه بانــگ هســتي خــود باشــم
  

 »امـــا دريـــغ و درد كـــه زن بـــودم    
  

  )1383:135فرخزاد، (

گرا، كلمات و تركيبات خاص خود را در راه مبارزه با مرد  فروغ با زباني زنانه و جنسيت
  :سالاري بيان نموده است

ــه « ــبب  مــزن قفــل خموشــيهــايم ل
  

 كــه مـــن بايــد بگـــويم راز خـــود را   
  

ــانم ــالم رسـ ــردم عـ ــه گـــوش مـ  بـ
  

 »طنــــــين آتــــــش آواز خــــــود را 
  

  )35: همان(

خواند تا تقدير  او زنان ديگر را به همدلي و آگاهي فرا مي. نيز نگران آينده است هغاد
  :فردايش، سرنوشت امروز و ديروز او را نداشته باشند

ما هر / تا دست در دستش نهم / تنها و دردناك / چونان من / جستجوي زني هستم من در «
كودكاني كه به / آوريم  و كودكان قبيله را به دنيا مي/ بر خارزارها / شويم  دو تنها زاييده مي

  )65 :1377السمان، (» .تحقير ما را به آنان خواهند آموخت/ زودي 
آثار او زن يك بعدي نيست، فروغ با ريزبيني و  گويد، در فروغ همواره از زن سخن مي

او با معرفي . كشد را به تصوير ميمختلفي از زن  هاي تيپاشراف كامل به محيط جامعه خود، 
مادر به عنوان زن سنتي كه هميشه وسواس پرهيز از گناه دارد تضادهاي اجتماعي جامعه را در 

  :كند افراد خانواده مطرح مي
مادر هميشه در / در آستان وحشت دوزخ / اي است گسترده  سجاده/ اش  مادر تمام زندگي«

آلوده كرده / كند كه باغچه را كفر يك گياه  و فكر مي/ گردد  دنبال پاي معصيتي مي/ ته چيزي 
  )310 :1383فرخزاد، (» .است

 ي زن مدرني كه هميشه دهد، به عنوان نماينده و در مقابل تصويري از خواهر خود ارائه مي
هاي او كاذب و مصنوعي است، زني متجدد با افكار  در حال مصرف است و دل خوشي
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  :مانده است "من"تفاوت به سرنوشت ديگران كه در بند حصار  مصرفي و بي
با ماهيان قرمز / اش  ي مصنوعي او در ميان خانه/ اش در آن سوي شهر است  او خانه«

اش  هاي درختان سيب مصنوعي زير شاخه و/ اش  اش و در پناه عشق همسر مصنوعي مصنوعي
آيد  او هر وقت كه به ديدن ما مي... سازد  طبيعي مي هاي بچهو / خواند  آوازهاي مصنوعي مي/ 
  )312: همان(» .گيرد حمام ادكلن مي/ شود  هاي دامنش از فقر باغچه آلوده مي و گوشه/ 

. شعرش ارائه داده است فروغ هم چنين تصويري از يك مادر رنج كشيده و دلسوز را در
  :زني كه نه براي خود، بلكه براي فرزندانش زندگي كرده است

» .آن شب كه من به درد رسيدم/ انگار مادرم گريسته بود آن شب ... / چرا نگاه نكردم «
  )290: همان(

جور جبر ه از نگاه فروغ زن شرقي، زني ناكام در آرزوها و هميشه تنها است كه گاهي ب
  :فرزندش جدا شده استجامعه از 

يك پنجره كه ... آيا زني كه در كفن انتظار و عصمت خود خاك شد، جواني من بود؟ «
يك ... كند  سرشار مي/ هاي كريم  ي عطر ستاره از بخشش نشانه/ هاي كوچك تنهايي را  دست

/ از سايه تو دور و جدا باشد / ي من سرگردان  بگذار سايه... پنجره براي من كافي است 
  )134: همان(» .كس بين، ما نه غير خدا باشد/ روزي به هم رسيم كه گر باشد 

نيز به حقارت سنتي زن، از عصر جاهليت تا دنياي مدرن معترض است و به آن  هغاد
  :پردازد مي

در ... / زيرا من زني عربم / به معنايي من زني زنگي و سياهم / ن كه پوستم سپيد است آبا «
من / ي ماه  و در عصر راه رفتن بر سطح كره/ زنده به گور بودم / جاهليت زير صحراهاي 

/ و محكوميتي كه پيش از من / در زير ريگزارهاي حقارت موروثي / همچنان زنده به گورم 
  )1377:64السمان، (» .صادر شده است

مثل قبل، تهي ، هنوز زنان 21كند و از اين كه در قرن  ها گله مي او در جايي ديگر از نابرابري
  :از داشتن حقوق مسلم خود، عمرشان را سپري خواهند كرد

كه او / ترا چه گناه / بسيار بر تو ستم روا داشته است/ آن كه تو را با خويشتن برابر نهد «
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/ ترا چه گناه كه او سرگشته است و پريشان / ي رهايي هستي  تو دلداده/ شيداي تسلط است 
تهي : و تو در اين پندار، سرگشته كه/ تيان را بر چهره موي است يا نه آيا بهش: در اين پندار كه
  )49: همان(» ؟نهي؟ گام مي/ چگونه به قرن بيست و يكم / ي تاريخ  دست بر دروازه

  
  اعتراض به روشنفكران جامعه - 2- 3

كنند  كنند اما دردهاي مردم را درك نمي فروغ از روشنفكراني كه در ميان مردم زندگي مي
هاي بزرگ مردم را  هاي خود، رنج كوچك دل مشغوليروشنفكراني كه در دنياي . كند انتقاد مي
  :اند از ياد برده

افكار / ريزي حشرات فاسد  تواند باشد جز جاي تخم چه مي/ تواند باشد مرداب  چه مي«
ان كرده اش را پنه فقدان مردي/ نامرد، در سياهي/  زنند ميهاي باكره رقم  سردخانه را جنازه

  )322 :1383فرخزاد، (» .است
كند،  از مسير تفكر آنها را تكرار ميداند و جدا شدن  كند و خود را از آنها نمي او اعتراض مي

اند و از واقعيت بيرون  هاي خويش كرده ها و كتاب طيف روشنفكراني كه سر در لاك تئوري
  :دهد اند و آنها را مورد نقد قرار مي خبر مانده بي

به ژرفناي / تحرك روشنفكران را  انبوه بي/ با آن بخارهاي گس مسموم / هاي الكل  بمردا«
» .هاي كهنه جويدند در گنجه/ اوراق زرنگار كتب را / هاي موذي  و موش/ خويش كشيدند 

  )230: همان(
  :كند كه فقط به فكر خودشان هستند هايي اعتراض مي فروغ به نگاه

ي ماران مانند  و اين جهان به لانه/ آيم  و صداها مي ها حرفتفاوتي فكرها،  من از جهان بي«
/ بوسند  كه هم چنان كه تو را مي/ و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است / است 

  )289: همان(» .بافند در ذهن خود طناب دار تو را مي
اي براي رهايي زن عرب  نيز همواره به جامعه روشنفكري زمان خود كه اقدام فداكارانه هغاد

روشنفكراني كه در لواي سخناني دلفريب تعهد خويش را به . كند انجام نداده است، انتقاد مي
  :اند جامعه از ياد برده
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اي آزادي و جلادي كه بر/ بر ديكتاتوري كه دستار اعتراض بر سر دارد / من نافرمانم «
السمان، (» .بربايد و ترور كند/ كند، در حالي كه در پي فرصتي است تا آزادي را  سخنراني مي

1387: 59(  
اي سياسي  انتقادي كه وجهه. كند ي طبقاتي بين مردم و روشنفكران انتقاد مي فروغ از فاصله

  :گيرد و رنگ اعتراض به حكومت وقت دارد نيز به خود مي
/ پرنده قرض نداشت / خواند  پرنده روزنامه نمي/ كرد  پرنده فكر نمي/ پرنده كوچك بود «

خبري  در ارتفاع بي/ خطر  هاي چراغو بر فراز / پرنده روي هوا / شناخت  را نمي ها آدمپرنده 
  )1383:264فرخزاد، (» .پرنده، آه فقط يك پرنده بود/ ... پريد  مي

 اند رهايي از جنگ و نابساماني داده نيز به شعارهايي كه روشنفكران در خصوص هغاد
  :كند اعتماد است و اعتراض مي بي

در حالي كه خون از / دهند  در برابر آنان كه مژده عشق و عدالت مي/ من نافرمانم «
هايي كه براي بزرگداشت خودت برپا  از مهماني/ ام  من خسته/ هايشان جاري است  چكمه

  )59 :1387السمان، (» .ات هاي تشريفاتي و از خودكشي/ كني  مي
اي در  كنند اما فقط به فكر ظاهر هستند و هيچ انديشه هايي كه زندگي مي فروغ از آدم

  :كند شود با ريشخند و طنزي دردناك ياد مي زندگي آنها ديده نمي
پوش،  هاي خوش برخورد، خوش جنازه/ هاي ساكت متفكر  جنازه/ بخت هاي خوش جنازه«

در / ي مشكوك نورهاي موقت  و در زمينه/ هاي معين  هاي وقت تگاهدر ايس/ خوش خوراك 
  )1383:296فرخزاد، (» .هاي فاسد بيهودگي شهوت خريد ميوه

  :كند درد جامعه اطلاق مي او گاهي عنوان تفاله را بر قشر روشنفكر بي
گاهي به اين / ايد  مخفي نموده/ در سايه نقاب غم انگيز زندگي / آيا شما كه صورتتان را «

چيزي به جز تفاله يك زنده / هاي امروزي  كه زنده/ كنيد  انديشه مي/  آور يأسحقيقت 
  )238: همان(» نيستند؟

كند، اعتراضي  فروغ به نبودن حس همدلي ميان روشنفكر و مردم عادي جامعه اعتراض مي
هاست به فرداي  هايي كه قرن نجات انسان. هاي غلط جامعه است كه از جنس شكستن سنت
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  :ها فاصله انداخته است هايي كه غم غربت بين آن انسان. خود اميدي ندارند
/ هاي باردار زن/ داد خون بوي بنگ و افيون مي/ بيهودگي به دنيا آمد/ در غارهاي تنهايي«
مغلوب / نان نيروي شگفت رسالت را / چه روزگار تلخ و سياهي.../ سر زاييدند  ادهايي بيزنو

  )229: همان(» .بودكرده 
ي زن پاك  اند رنگ تبعيض را از چهره اي كه نتوانسته فايده ي بي نيز از مجالس شبانه هغاد

  :كنند بيزار است
» .آلود هاي دشنه هاي مصافحه داري در شب زنده/ هاي سفيد  در برابر دستكش/ من نافرمانم «

  )58 :1387السمان، (
درك نكردند و حتي دوستان روشنفكر او با او  گاه او را روشنفكران جامعه فروغ، هيچ

  :نويسد ها داشتند چنان كه دردمندانه مي دشمني
اي به جايي كه نشاني از اين زندگي قلابي روشنفكري تهران  حالم كه رفتهخيلي خوش«

هاي مصنوعي و كم عمق،  يك دوره زندگي مستقل و دور از اين جريان... براي تو ... ندارد 
و يا  "ريويرا"چه اهميت دارد كه ساكنان ... تواند باشد  ي تكامل مي ه و پشتوانهبهترين زمين

  )1376:174شميسا، (» .در مجلس ختم آدم، براي آدم دلسوزي كنند "كافه نادري"
پروايي او در طرح  در پاسخ به منتقدان روشنفكري كه از جسارت و بي هغادچنان كه  هم

  :گويد مسائل زنانه انتقاد كردند مي
در / هايش  ي طوطي هاي باغچه و خداحافظي مرا با قفس/ هر كه بكوشد سركشي مرا «

با / به سادگي او تنها خصم ازلي من است / اش  هاي الكتريسيته در خيابان/ حصار گيرد 
  )78 :1387السمان، (» .اش شدهزاده  هاي متعدد چهره
 هاي بزرگ رهايي انسان كنند، آرمانخواهد كه خود را فدايي  از جامعه روشنفكري مي هغاد
  .هايي كه خود بهاي گزافي براي آن پرداخته است آرمان
  
  اعتراض به باورهاي عاميانه درباره ازدواج - 3- 3

هاي  گرانه به شالوده او عصيان. فروغ مساله ازدواج را در اشعار خود مطرح نموده است
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فروغ به عنوان زني روشنفكر به . ستاجتماعي و باورهاي عاميانه در مورد ازدواج تاخته ا
دهد و از حقوق پايمال شده زنان توسط همسر و يا جامعه  روزمرگي زنان عادي تن نمي

  :كند صحبت مي
هايي كه  من به رنج. آرزوي من آزادي زنان ايران و تساوي حقوق آنها با مردان است«

كاملاً واقفم و نيمي از هنرم را برند  هاي مردان مي خواهرانم در اين مملكت در اثر بي عدالتي
  )17 :1376شميسا، (» .برم براي تجسم دردها و آلام آن به كار مي

فرخزاد، (» .به چراغ و آب و آيينه پيوستيم/ ترسند، اما من و تو  همه مي/ ترسند  همه مي«
1383: 248(  

مطرح شده  هاي قديمي در اين باب، از مضامين نگاه انتقادي به ازدواج و اعتراض به سنت
مردم جامعه «گويد  ازدواج به سبك كنوني را قبول ندارد و مي هغاد. باشد نيز مي هغاددر شعر 

كنند در حالي كه  و پايان همه مشكلات نگاه مي رؤياييهمگي به ازدواج به عنوان امري 
كند بلكه دردهاي هميشگي را براي چند هفته از بين  ازدواج مشكلات زندگي را حل نمي

يابند كه اين  انتظار زيادي از اين نظام قديمي و پوسيده دارند و آنگاه كه در مي ها آن. برد مي
السمان، (» .شوند وليت آنها كاري نتوانسته بكند، شگفت زده ميؤنظام جز اضافه كردن بار مس

1981:29(  
عتقد تازد و م خواند مي چنان كه فروغ به سنت قديمي جامعه كه ازدواج را ثبتي محضري مي

ي محاضر ازدواج و طلاق  عشق و محبت لزوماً در گرو ثبت دو نام در اوراق پوسيده«است كه 
  )1376:17شميسا، ( ».نيستند به عبارت ديگر عقدنامه ضرورتاً ضامن بقا و حفظ عشق نيست

كند چون از  نيز با ازدواج سنتي كه در بردارنده اشتباهات زيادي است مخالفت مي هغاد
گيرد و او از  اين ازدواج به جاي بخشش زندگي، زندگي و آزادي زن را از او مي ديدگاه او،

بيزار  ،شود و ثبت در يك محضر انجام مي "مهريه"ازدواجي كه فقط بر مبناي شاهد و وثيقه 
او از . باشد او نمي تأييدازدواج اجباري كه حق انتخاب را از زن شرقي گرفته مورد  و است

هاي  بيشتر خيانت«اين سنت غلط قديمي اعتراض كرده و معتقد است، خواهد بر  زنان مي
خانوادگي در نتيجه بد ذاتي افراد جامعه نيست، بلكه به خاطر فاسد بودن نظام ازدواج به شيوه 
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آدمي و حقيقت احساسات و عواطف  كنوني و به شكل نامعقول و تضادشان با اصالت و روح
  )29 :1981السمان، (» .اوست

با تو تا ... / هايم بودند  و شهودم، ورق/ ام  بر دوات بسته/ ام را  من پيوند زناشوييگويي «
بنشين و از قلم نامرئي بر / كنم كه ماهواره درون دواتيم  كشف مي/ كنم  پايان جهان شنا مي

  )1380:74السمان، (» .زنند را در درون سرم رقم مي» جلسه صورت«كه / حذر باش
ازدواجي كه بردگي و بندگي را به زن ارزاني . تازد مساله ازدواج مي فروغ سنت شكنانه به

. هايي كه او در زندگي دچار آن شد دارد و اين برگرفته از زندگي اوست و محروميت مي
اي كه فرزندش را  جامعه. تابيد اي كه قدرت خلاقه و پويايي زن را بعد از ازدواج برنمي جامعه

مفاهيم را در دنياي مردسالاري آن روز بيان نمود و به حقارت او شجاعانه اين . از او گرفت
  :كند به نگاهي كه از زن فقط شوهرداري و بچه داري طلب مي. زنان در ازدواج اعتراض كرد

 به او جـز از هـوس چيـزي نگفتنـد«
  

ــوه  ــز جلـ ــاهر نديدنـــد در او جـ  ي ظـ
  

 به هر جا رفت در گوشـش سـرودند
  ج

ــد   ــرت آفريدنـ ــر عشـ ــه زن را بهـ  »كـ
  

  )28 :1383فرخزاد، (
اعتراض خود را به محروميت زن ايراني در تصويرهاي مختلف  "بر او ببخشاييد"فروغ در شعر 

در / آرزوي دور دست تحرك ... / كه حق زيستن دارد / پندارد  ابلهانه مي« :كند ميگونه بيان  اين
هاي عشق  نفوذ نفساز / دوار اش نومي گيسوان بيهده... / شود  مي اش آب ديدگان كاغذي

  )194: همان(» .زيرا كه مسحور است/ بر او ببخشاييد ... / لرزد  مي
ي  ي خود در مورد ازدواج، تنها خواسته هاي تغييرناپذير جامعه نيز با اشاره بر سنت هغاد

  :داند  خود از زندگي و ازدواج زن را، زندگي با رعايت حقوق انساني مي
به راستي زندگي را / خواهد  زني هستم كه مي/ سزاوار است شايد من بيش از آن كه «

ها بگردد چه كسي با عصاي نسيان بر  در پي چاه/ و در ميان رازهاي اين دشت تاريك / دريابد 
  )18 :1380السمان، (» .تا برق حقيقت را در چشمانم بدرخشاند/ كوبد  سرم مي
هايي كه بدون هدف و  كند، ازدواج ميهاي پوشالي و بدون انديشه انتقاد  از ازدواج هغاد

اهميت كشانده و آنها را در امور  هاي سطحي و بي مسير مشخص، زن و مرد را به مجادله
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  :كند ظاهري سرگردان مي
و چقدر جغد به پروانه / اند  هاي انباشته از ريگ ماننده به جمجمه/ هاي خالي  چقدر صدف«

نزديك است / چقدر مسافت ميان بستر و گور /  و فرياد ولادت به صداي احتضار/ شبيه است 
و براي / دهي به خيارت نمك بيشتري بزني  زيرا تو ترجيح مي/ پس چگونه مشاجره كنيم ... / 

  )75 :1377السمان، (» ...خواهي  بسترت، بالش بهتر مي
فروغ وجود عشق را در ازدواج امري ضروري دانسته و خود را از آن جدا نكرده است و در 

  :مه حالات آن را حفظ كرده استه
هاي من  و زخم/ هاي محبت عريانم  هاي ميان كلام مثل سكوت/ عريانم عريانم من عريانم «

از انقلاب اقيانوس و / من اين جزيره سرگردان را / از عشق، عشق، عشق / همه از عشق است 
  )289 :1383فرخزاد، (» .ام انفجار كوه گذر داده

  :داند هاي بدون عشق و اجباري را رد كرده و آن را اسارت مي ازدواجنيز در اشعارش  هغاد
خوانم  و معشوقي را فرا مي/ كه از آن من نيست / هايي دوانم  حال آن كه من در سرزمين«

/ نداشته باشم  تآن گاه كه دوست/ من با لاشه اين حروف چه كنم / كه معشوق من نيست 
ها زن  براي ميليون/ و با عشق ناممكن شعله ور گردم / چگونه روح در زبان جريان پيدا كند 

  )80 :1380السمان، (» .شان هاي بريده با حنجره/ خاموش وطنم 
شعارهايي كه دل مشغولي . كند او شعارهاي عاطفي و احساسي را در مساله ازدواج طرد مي

  :آورد و هيچ منطقي در آن وجود ندارد ه ارمغان ميظاهري براي زن و مرد ب
/ كنيم  و تصديق مي/ خوانيم  سال را به تمامي مياكاذيب عاطفي كهن/ هان اينك ما دوباره «

و در اثبات آن / دهيم  گوش فرا مي/ اي اين چنين  و به ياوه/ كه ما يك روح در دو بدن هستيم 
» .كنند در جشنواره مكرر اكسيژن با يكديگر تلاقي مي/ هامان  وقتي كه نگاه/ سراييم  قصيده مي

  )1387:51السمان، (
  

  گيرينتيجه
اي مردسالار و پايبند به  السمان هر دو در جامعه هغادكلام آخر آن كه فروغ فرخزاد و 
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هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي  اي كه با تزريق نابرابري جامعه. اند ها زندگي كرده سنت
اين افكار آن قدر قديمي . ميان زن و مرد، درد و رنج زنان را فراهم آورده استاقتصادي 

توان شاخ  ي آن كاري سخت و ناممكن است اما مي هستند كه عصيان و اعتراض در برابر ريشه
 هغادفروغ و . اي كه بر روح زن، زنجير اسارت، انداخته است را قطع نمود هاي اضافه و برگ

گر در برابر افكار  ي اعتراض نهادند و به عنوان شاعراني عصيان ه عرصهنيز به اين قصد پا ب
با مضاميني  از رهگذر تمثيل و روايت انحرافي و خرافي جامعه در خصوص زن ايستادند و

چون زن، عشق، تبعيض و تعصب ستيزي با لحن و زباني صميمي و ساده، از تنهايي و 
باورهاي نادرست جامعه درباره مردسالاري، روشنفكري و  ي برابر هجمه درمظلوميت زن 

در  هاي جامعه در مورد زن بودن، اين مضامين را ازدواج، سخن گفتند و بدون هراس از ديدگاه
  .همراه با احساسات و عواطف در شعر خود مطرح ساختند پوشش تمثيل
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